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تأملات مشاوره ای

وقتــی پیشــامدی رخ می دهــد کــه قابل 
پیش بینی نبوده اســت و تو را دچار درگیری 
ذهنــی می کند، به جای واکنش نشــان دادن 
و منفعل شــدن، با آن رویــداد گفت وگو کن. 
موقعیت، شرایط، امکانات و توانمندی هایت را در 

نظر بگیر و با دقت با زندگی مذاکره کن. بهترین 
کار طرح پرســش اســت. با گفت وگو و طرح 
پرسش، به راه حل می رسی. از طریق تطبیق با 
شرایط،خلق راهکار و فرصت مشاوره با دیگران، 
به نتیجه می رسی. زندگی یعنی مذاکره بر سر 

اصــول و قوانین و یافتن راه حل بعد از مذاکره. 
هیــچ اتفاقی را ناگزیر تلقی نکن. همة حوادث 
یک فرصت مذاکره با ناشــناخته ها هســتند. 
ما نیز با یک سلســله پرســش بــه دیدار 
اســتادی مجرب، توانمند و صاحب اندیشــه 
در حوزة مشــاوره آمدیم تا پاســخ هایی از او 
دریافــت کنیم که چراغ راه پیش رو باشــد. 
دانشیار مشاورة  کیومرث فرح بخش،  دکتر 
»دانشگاه علامه طباطبایی« صمیمانه به همة 
پرسش های ما پاسخ داد که اینک پیش روی 
شماســت. متن کامل این گفت وگو بیش از 
متن نوشتاری است. به همین خاطر در قالب 
فایل صوتی از طریق »رمزینة سریع پاســخ« 
)کیــوآر کد( مجله تقدیم شــما علاقه مندان 

شده است. 

 روند کنونی مشاوره در مدرسه های 
کشــورمان را چگونه می بینید؟ به نظر 
شــما چه تغییراتی ضرورت دارد تا به 

آنچه ایده آل است نزدیک تر باشیم؟
بسم االله الرحمن الرحیم. ابتدا خداقوت عرض 
می کنم به همة مشــاوران عزیز مدرسه ها که 
به طور شــبانه روزی تلاش می کنند و زحمت 
می کشند تا وضعیت بهداشت روان و سلامت 
دانش آموزان در حد مطلوب باشد. اگر بخواهیم 
وضعیت مشاورة امروز و زمان حال را با گذشته 
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مقایسه کنیم، باید عرض کنم که خیلی خیلی 
بهتر شده است. در واقع می توان گفت که الان 
در مدرسه ها از مشاوران انتظاراتی وجود دارد 
که در گذشته وجود نداشــت. البته منظورم 
نســبت به 25 تا 3٠ ســال قبل اســت. الان 
میل به اســتفاده از مشاوره بین دانش آموزان، 

معلمان و والدین افزایش پیدا کرده است. 
منتها الان مشــکل این اســت که مشاوران 
مدرســه  ها خودشــان را برای پاسخ گویی به 
این نوع از مسائل، انتظارات و درخواست های 
جامعة دانش آمــوزی، والدین و معلمان آماده 
نکرده اند . یعنی لازم اســت نســبت به شرح 
وظایفی که دارنــد،  در حیطة دانش و تجربه 
خودشان را ارتقا بدهند. در واقع خیلی درگیر 
کار هستند و در این فعالیت غرق شده اند. در 
حالی که باید به طور مستمر در حال یادگیری 
و  به روزکردن خودشان باشند و از لحاظ علمی 
خودشان را با شــرایط و نیازهای روز تطبیق 
دهند. به همین دلیل است که در همان دانش 
قدیمی و کهنة خودشــان ماندگار شــده اند و 
نمی توانند آن طور که باید و شــاید پاسخ گوی 

نیازهای مخاطبان خود باشند. 
اما مسئلة دیگری که در روند فعلی مشاورة 
کشور وجود دارد این است که خود مشاوران 
در مدرســه ها فرصــت برنامه ریــزی و عمل 
مســتقل ندارند. این طور که مشخص است و 
دیده می شــود، یک مجموعه دستورالعمل و 
فعالیت ها برای مشــاور تعیین شده است و به 
او گفته می شود که فقط این ها را اجرا کن یا 
این ها را باید اجرا کنید و به ما گزارش بدهید. 
حجم این کارها به قدری زیاد است که به نظر 
می رسد فرصت لازم را از مشاوران می گیرد و 
آن ها آن طور که باید و شــاید نمی توانند کار 

لازم را انجام بدهند. 

 لطفاً یک مثال بزنید.
مثلًا مشــاور در مدرسة خودش اطلاع دارد 
که برخی از بچه ها فرزندان طلاق هســتند و 
باید روی مســائل روحــی و روانی آن ها کار 
کند. متأســفانه، هم خود مشــاوران آمادگی 
لازم برای کارکردن روی این بچه ها را ندارند 
و هم ممکن اســت اعتقاد داشــته باشند که 
کارکردن روی این مــوارد در حیطة وظایف 
آن ها نیســت. حتی اگر بخواهند روی همین 

موارد هــم کار کنند، آن قدر کارهای ظاهری 
و فرمالیته برایشــان وجــود دارد که فرصت 
پرداخت بــه این قبیل مشــکلات را ندارند. 
در حالی که مشــاور مســئول اصلی تأمین 
ســلامت روانی دانش آموزان اســت. در واقع 
کار مشــاور این اســت که در مدرسه پایش 
کنــد و روی هــر چیزی که ســلامت روانی 
دانش آموزان را در معرض خطر قرار می دهد، 
کار کند. حالا این موضوع هر چیزی می تواند 
باشد؛ از مشکلات تحصیلی و اشتغال آینده تا 
روابــط دانش آموزان با یکدیگر، روابط معلم و 
شاگرد، و بحث شاگرد و والدین. هر پدیده ای 
که در نظام مدرسه سلامت روانی دانش آموز 
را تهدید کند، مشــاور وظیفه دارد که در آن 

حیطه کار کند. 
البته محدودیت هایی هم برای مشــاوره در 
این زمینه وجود دارد . در حال حاضر مهم ترین 
چیزی که نیاز اســت مســئولان به آن توجه 
کنند، ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و کار 
علمــی و افزایش مهارت های فنی مشــاوران 
مدرسه هاســت و لازم است شرایط لازم برای 
آنان فراهم شود . این مهم هم صرفاً با برگزاری 
یک سلســله دوره های آموزشــی که الان هم 
وجود ندارد، به نتیجه نمی رسد. پیشنهاد من 
این اســت که برای این موضوع هســته های 
مشاوره در نظر گرفته شود. یعنی هر 5٠ یا ٦٠ 
مشاور زیر نظر یک سرپرست )سوپروایزر( کار 
مشاورة خود را انجام دهند. هر ماه یک بار هم 
جلسه داشته باشند و مشکلات و مسائلی را که 
در مدرسه با آن ها مواجه هستند، با سرپرست 
در میــان بگذارند. با هم به تبادل نظر بپردازند 
و راهبردهــا و روش های کاربردی جدید را به 
کمک سرپرســت خود طراحی کنند و سپس 
آن ها را در مدرســه به اجرا بگذارند. سپس در 
ماه های بعد دوباره نتایج آن ها را مورد بحث و 
تبادل نظر قرار دهند. در این صورت مشــاوره 
در مدرسه های ما از پیشرفت خوبی برخوردار 

خواهد شد. 

 با این توصیف هایی که شما فرمودید، 
به نظرتان مشــاور خوب یا حرفه ای در 
مدرســه چه ویژگی ها و مختصاتی باید 

داشته باشد؟ 
اولین نکته این است که مشاور باید به حرفة 

خودش متعهد باشد. یعنی اعتقاد داشته باشد 
برای ارائة بهترین خدمــات باید تلاش کند. 
اگر صرفاً برای گرفتن حقوق یا اشــتغال وارد 
این کار شده باشد، در حوزة فعالیت مشاوره، 
هــم به خودش، هم به دانش آموزان، و هم به 
مــردم و حرفة خودش خیانت کرده اســت. 
مشــاور باید خودانگیخته و با عشق و علاقه 
کار کنــد. او باید اعتقاد راســخی به کمک 
باید اعتقاد  به دانش آموزان داشــته باشــد. 
راســخی داشته باشد که وظیفة اوست که به 
سلامت روان دانش آموزان توجه کند. مثلًا در 
حوزة مســائل تحصیلی باید به آن ها مشاوره 
صحیح و درســت بدهد. این نکته باید جزو 
اعتقادات اساســی او شــده باشد. لذا داشتن 
تعهد حرفه ای اولین شــاخص این کار است. 
مشــاور باید دلســوزی ویژه ای نســبت به 
دانش آموزان داشــته باشد. یعنی برای او مهم 
باشــد که الان فــلان دانش آموز در آســتانة 
افسردگی قرار دارد و باید برای او کاری کند. یا 
پدر و مادر فلان دانش آموز در حال جداشدن 
هستند و باید در این زمینه اقدام لازم را انجام 
بدهد. برای مثال ممکن است دانش آموزی در 
وضعیت شکســت تحصیلی قرار گرفته باشد. 
اینجاست که مشاور باید فکر کند چگونه به او 
مشورت لازم را بدهد تا از این وضعیت خارج و 

به مسیر بهتری هدایت شود. 

 به عبارت دیگر، شاید بتوان این طور 
گفت که قبل از درمان، مشاور باید بتواند 

پیشگیری کند. 
بله، دقیقاً. او باید هم پیشــگیری کند و هم  
در جهت رشــد بچه ها اقدامات لازم را انجام 
بدهد. نکتة دیگر با توجه به سؤالی که مطرح 
فرمودید این است که مشاور باید آدم پخته ای 
واجد نگاه های انسان دوستانه باشد. همچنین 
اعتقادات دینی و مذهبی او باید بتواند در این 
زمینه به او کمک کنــد. فردی خلاق و نوآور 
باشد. یعنی نمی تواند مشکلات دانش آموزان را 
بر حسب دســتورالعملی که از بالا به او داده 
می شود، حل کند، بلکه باید خودش تشخیص 
بدهد که برای حل مشکل این دانش آموز کدام 
کار بهتر است. او خودش باید تشخیص بدهد 
که مثلًا برای دانش آموزان این مدرســه یا این 
منطقه بهترین راهکار چیســت. مشــاور باید 

21                    | رشد آموزش                                                           | رشد آموزش                                        | رشد آموزش                      | دورة هجدهم | شمارة ٦4 | زمستان 14٠1 |



خلاقانه طراحی و برنامه ریزی کند و مشکل را 
برطرف سازد. در چنین شرایطی به طور مسلم 
لازم است که مشاور دانش لازم را داشته باشد 
و به طور مســتمر دانش افزایی کــرده و مدام 
در حال مطالعه و تغییر و پیشــرفت خودش 
باشد. در واقع مشاور باید از توانمندی عقلانی، 
ذهنی و عاطفی و انعطاف پذیری بسیار بالایی 

برخوردار باشد. 

 به نظر شــما تربیت مشاور مدرسه 
عالی  آموزش  مراکز  و  دانشــگاه ها  در 
کشــورمان چه کمبودها و نقاط ضعفی 
دارد؟ کشورهای پیشرفته در این زمینه 
چه کار کرده اند و کدام تجربه های آنان 

می تواند برای ما مفید باشد؟
از لحاظ بحث آموزشــی در دانشــگاه های 
کشــور ما، به نظر من شاید مهم ترین مشکلی 
که وجود دارد این است که من به عنوان عضو 
هیئت علمی در حال تدریس و تربیت مشاور 
هستم، اما خودم در مدرسه حضور ندارم. یعنی 
ما با بدنة مدرســه و دانش آمــوزان خیلی در 
ارتباط نیستیم و ارتباط چندانی با آنان نداریم. 
وقتی که این طور نیســت، نمی توانیم مباحث 
درسی و سرفصل ها را منطبق با مشکلاتی قرار 
دهیم که آنان در مدرسه بعد از فارغ التحصیلی 
خواهنــد داشــت تــا بتوانند در مدرســه به 
حل مشــکلات بپردازنــد. ما در دانشــگاه ها 
سرفصل های آموزشی کشورهای دیگر به اینجا 
آورده ایم و تدریس می کنیم. خیلی وقت ها در 
دانشگاه ها این نکته به دانشجویان القا می شود 
که شــما باید آنچه را که اینجا آموخته اید در 

مدرســه به کار بگیرید. این یکی از مشکلات 
اساسی در  بحث آموزش و کار مشاوره است. 

مشکل دیگر این است که استاد و دانشجو در 
صحنة عمل باید در مدرسه کارآموزی کنند و 
کار را یاد بگیرند. باید گفت این هماهنگی بین 
آموزش عالی و آموزش وپــرورش اصلًا وجود 
ندارد. حتی می تــوان گفت نوعی ناهماهنگی 
جدی در این زمینه وجود دارد. به نظر من این 

مسئله باید حل شود. 
اما نکتة جالب این اســت که در مقایسه با 
کشــورهای خارجی، با وجود تمام انتقاد هایی 
که ما داریــم، وضع ما از آن ها بدتر نیســت. 
من فعالیت های بسیاری از کشورها را در این 
زمینه رصد می کنم با وجــود همة نقص ها و 
کاستی هایی که می بینیم، با اطمینان خدمت 
شما عرض می کنم که اگر ما در وضعیت بهتر 
نباشــیم، در وضعیت بدتر هم قــرار نداریم. 
خوش بختانه در این چند ســال مشــاوره در 
ایران خیلی خوب پیشرفت کرده است. من با 
توجه به نوع خدماتی که در زمینة مشاوره در 
مدرسه های کشورهای پیشرفته ارائه می شود، 
می بینــم که خیلی متفاوت  و پیشــرفته تر از 
ما هم نیســتند. البته من معتقدم مشاوره در 
مدرسه های ما می تواند خیلی بهتر از این باشد. 
البته در آنجا دســت معلم بــرای خیلی از 
فعالیت ها باز اســت و لازم نیست معلم دقیقاً 
همان چیزی را تدریس کند که از بالا برای او 
تعیین شــده است. لذا در همین زمینه دست 
مشــاوران آن ها هم باز است. اما آن ها به دقت 
به ارزیابی کار مشــاوران می پردازند. در برخي 
از كشورها وقتی می خواهند عملکرد مشاور را 
ارزیابــی کنند، صرفاً به آمارها نگاه نمی کنند، 
بلکه دنبال پاسخ این سؤال ها هستند که مثلًا 
در مدرســة شما چند معتاد وجود دارد؟ چند 
مورد پرخاشگری اتفاق افتاده یا چند خودکشی 
رخ  داده اســت ؟ چــه تعداد افــت تحصیلی 
داشــته اید؟ هر قدر این موارد کمتر باشــند، 
به عنوان شاخص های عملکرد مطلوب مشاور 
به آن توجه می کنند. البته این طور نیست که 
کاهش این مــوارد صرفاً جزوه عملکرد خاص 
یک مشاور باشــد و تمام این موارد را حاصل 
کار او بداننــد. بلکه معلمان، مدیران و دیگران 

هم در این زمینه نقش دارند. 
علاوه بر این موارد شــاخصه های دیگری را 
هم لحــاظ می کنند. برای مثال می پرســند: 

دانش آموزان این مدرســه چقدر خوش حال، 
سرحال و موفق هســتند؟ آنجا صرفاً کاهش 
آســیب مطرح نیســت، بلکه هر قدر ســطح 
موفقیت و پیشــرفت بالاتر باشد، به آن مشاور 

امتیاز بهتری داده می شود. 

 اگر امروز خودتان مشــاور مدرسه 
باشید، برای بهبود وضعیت روان شناختی 
و اجتماعــی دانش آموزان چه کارهایی 

انجام می دهید؟
 ابتــدا عرض کنم که برای پاســخ دادن به 
این ســؤال شــما باید یک کتاب نوشت، در 
یک جمله نمی توان به آن پاسخ داد. با وجود 
این خدمت شــما عرض می کنم که مشــاور 
در مدرسه ســه وظیفه دارد که شامل رشد، 
پیشــگیری و درمان می شــود. مشــاور باید 
دارای یک مجموعه برنامه برای انجام کارهای 
خودش باشــد که به رشــد بچه ها بینجامد. 
یعنی آن ها پیشرفت کنند و استعدادهایشان 
شکوفا شود و شــاد و سرحال باشند. حالا در 
این راستا چه برنامه هایی باید داشت خودش 

به یک گفت وگوي دیگر نیاز دارد. 
گــروه بعدی دانش آموزانی هســتند که در 
معــرض خطرند، اما هنوز گرفتار نشــده اند و 
در آینــده ممکن اســت در معرض خطر قرار 
بگیرند. من برای این گروه از دانش آموزان هم 
یک سلسله برنامه در نظر می گرفتم. از طرف 
دیگر، یک نظام غربالگری دقیق هم در مدرسه 
اجرا می کــردم که آن هم خــودش برنامه و 
روش دارد تا هم دانش آموزان در معرض خطر 
و هم دانش آموزانی که الان گرفتار هســتند، 
شناسایی شوند و بعد بتوان برای آن ها اقدامات 
لازم را انجام داد. وظیفة مشاور در مدرسه این 
است که مراقب باشد. این را هم عرض کنم که 
منظور از دانش آموز گرفتار هر نوع دانش آموزی 
است که مشکل تحصیلی، مشکل خانوادگی یا 
مشکلات جسمی دارد و یا والدینش از هم جدا 
شــده اند. خلاصه باید این ها را شناسایی کرد. 
پس از آن تازه کار مشاور آغاز می شود. او باید 
به دانش آموز کمک کنــد تا از آن گرفتاری و 

مخمصه نجات پیدا کند. 
اگر من مشــاور مدرسه باشــم در این سه 
حیطــه برنامه ریزی می کنــم و فعالیت های 
گسترده ای را در پیش خواهم گرفت. البته در 
فرایند کار این طور نیست که یک مشاور تمام 
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مسئولیت بهداشت روانی دانش آموز را برعهده 
داشته باشد، بلکه معلمان و دیگران هم در این 
زمینه نقش دارند. کار مشاور این است که روی 
رفتار و گفتار معلمان و همکاران و  برنامه های 
فرهنگی مدرســه دقت و توجه داشته باشد. 
مشــاور باید این برنامه ها را رصد کند. او ابتدا 
باید همه چیز را به ســمت رشد بچه ها هدایت 
کند، دوم به سمت فعالیت های پیشگیرانه برود 
و در مرحلة ســوم با برنامه ریزی در صدد حل 
مشــکلات و درمان بچه ها برآید. البته ناگفته 
نماند که مشاور با توجه به محدودیت وقتی که 
دارد، نمی تواند تمام این کارها را انجام بدهد، 
ولی باید این ظرفیت را داشته باشد که منابع 
متفاوت در داخل مدرسه و خارج از مدرسه را 
برای کمک به دانش آموزان شناسایی و از آن ها 

برای کمک به دانش آموزان استفاده کند. 

 منظور شما چه نوع منابعی در داخل 
و خارج مدرسه است؟

برای مثــال، آموزش وپرورش یک سلســله 
هســته های مشــاوره در مناطــق دارد کــه 
مشــاور می تواند از این مجموعه در راســتای 
برطرف کردن مشکلات و رســیدن به اهداف 
بهتر کمک بگیرد.  علاوه بر این ها، مثلًا ممکن 
اســت مجموعه ای از خیریــن در یک محله 
حضور داشــته باشــند و یا گروه های مشاوره 
که به صــورت خصوصی فعالیت می کنند هم 
بتوانند در این راستا به مشاور کمک کنند. باید 
این ها را شناســایی کرد و هنگام نیاز از آن ها 
کمک گرفت. به نظرم یکی از مشــکلاتی که 
امروزه مشــاوران با آن روبه رو هستند، کمبود 

منابع است. 
اگــر من مشــاور مدرســه باشــم، یکی از 
بهتریــن نیروها و منابع همانــا دانش آموزان 
نخبة مدرســه هســتند. حتی من به ســراغ 
افــراد نیکــوکار و توانایی کــه در هر محله و 
منطقــه حضور دارند مــی روم و از آن ها برای 
حل مسائل روان شــناختی و حتی مالی بهره 
می گیرم. حتی خودم هسته ای را در این زمینه 
تشکیل می دهم. من معتقدم برای پاسخ دادن 
به این ســؤال شــما باید یک کتاب نوشــت. 

 با شــیوع کرونا مشــاوره به سمت 
غیرحضوری شدن و مشاورة برخط رفت. 
به نظرتان با بهبود شرایط ناشی از کرونا، 

فضای مجــازی همچنــان می تواند به 
مشاوران کمک کند یا خیر؟ این موضوع 
می تواند  را  تهدیدهایی  و  فرصت ها  چه 

در بر داشته باشد؟
 فضــای مجازی خودش ابزار اســت و در 
شــرایطی که اســتفاده از آن مناسب است، 
باید از آن اســتفاده کرد. قطعاً بهترین حالت 
این است که مشــاوره حضوری باشد، اما اگر 
امکان مشــاورة حضوری بــرای دانش آموز یا 
خانــواده ای وجود نداشــته باشــد، خب باید 

به سراغ فضای مجازی رفت. 

 مشاوره در مدرسه در حال حاضر بر 
دورة  اول متوسطه با محوریت راهنمایی 
و مشاورة تحصیلی متمرکز شده است. 
به نظر شــما این رونــد (تمرکز بر یک 
دورة خاص و یک بُعــد از راهنمایی و 
پیامدهایی را ممکن است  مشاوره) چه 

در برداشته باشد؟
تــا همین جا هــم که به این شــکل بحث 
مشــاوره را در مدرســه ها داریم خوب است، 
اما قطعــاً کفایت نمی کند. ایــده آل و خوب 
این اســت که از همــان دورة ابتدایی تا پایان 
متوسطه در مدرسه ها مشــاور داشته باشیم. 
در مدرســه وظیفه و کار معلم تدریس است و 
نمی تواند برای مباحث خصوصی بچه ها وقت 
بگذارد. همین طور مدیر هم باید بر کار خودش 
تمرکز داشته باشد و مربی پرورشی هم شیوه 
و نوع کارش مشــخص است. این ها هیچ کدام 
نمی توانند آن طور که باید و شاید برای مباحث 
روحی ـ روانی و خصوصی بچه ها زمان بگذارند. 
اینجاست که حضور مشاور می تواند مؤثر باشد. 
دانش آموزان مسائلی دارند که مشاور باید به 
صورت فردی به آن ها رســیدگی کند. مسئلة 
هرکسی می تواند با دیگری متفاوت باشد. لذا 
مشاور باید با تک تک بچه ها در ارتباط باشد و 
از حالت ها و وضعیت آن ها مطلع باشد تا بتواند 
برای آن ها به صورت فردی تصمیم  بگیرد و به 
آن ها کمک کند. دانش آموزی در مدرسه داریم 
که حالش خیلی خوب اســت و در صدد رشد 
بیشتر اســت. دانش آموز دیگری داریم که در 
معرض خطر قرار دارد و لازم اســت که سریعاً 
به او رســیدگی کنند تا دچــار حالت بحرانی 
نشود. دانش آموزی هم هست که در وضعیت 
بحرانی و خطــر قرار دارد و باید به ســرعت 

مســئلة وی حل شود . مشاور باید به تمام این 
ســه گروه دانش آموزان توجه داشــته باشد. 
واقعیت این اســت که چنین مسائلی صرفاً به 
دانش آموزان یک دورة تحصیلی خاص محدود 
نمی شوند و در همة دوره های تحصیلی ممکن 
است با چنین دانش آموزانی روبه رو باشیم. به 
همین دلیل لازم اســت بحث مشاوره در همة 

دوره های تحصیلی وجود داشته باشد. 

 چه بسا اگر بحث مشاوره را در دورة 
مسائل  از  برخی  باشیم،  داشته  ابتدایی 
و  و مشکلات در همان جا برطرف شوند 
دانش آموز با ورود به دوره های اول یا دوم 

متوسطه دیگر مشکلی نداشته باشد. 
بلـه دقیقاً همین طور اسـت. در در دورة اول 
متوسـطه دانش آمـوزان در یکـی از مراحـل 
خیلـی حسـاس زندگـی خـود، یعنـی مرحلة 
بلـوغ قـرار دارنـد. اگـر در این مرحله مشـاور 
حضور داشـته باشـد و خدماتی بـه آن ها ارائه 
کنـد، وقتی آنـان وارد دبیرسـتان و دورة دوم 
متوسـطه بشـوند، مشکلاتشـان بـه احتمـال 
زیـاد کمتـر خواهـد بـود. اتفاقـاً در دورة اول 
دانش آمـوز  بلـوغ،  و  نوجوانـی  و  متوسـطه 
نیازمنـد راهنمایـی و کمک گرفتـن از مشـاور 
اسـت و مـا ظاهـراً ایـن دوره را رهـا کرده ایم. 

 شما در حال حاضر دارای مسئولیت 
دانشگاه علامه  مشاورة  مرکز  در  مهمی 
طباطبایی و در ایــن حوزه صاحب نظر 
همة  در  آموزش وپرورش  در  ما  هستید. 
هسته های  و  مراکز  مناطق  و  شــهرها 
مشــاوره داریم. با توجــه به تجربیات 
خودتان در این زمینه، چه پیشنهادهایی 
برای افزایش کیفیت کار این مراکز دارید؟

2۳                    | رشد آموزش                                                           | رشد آموزش                                        | رشد آموزش                      | دورة هجدهم | شمارة ٦4 | زمستان 14٠1 |



از آنجایی که دانش آموزان دارای مشــکل را 
غالباً مشاوران مدرســه ها به این مراکز ارجاع 
مي دهند، اگر مــن بخواهم به آنــان توصیة 
خاصی بکنم، کار درســتی نکرده ام. زیرا من 
در بطن مشــکلات ملموس آنان قرار ندارم. 
اما فقط بر اســاس بازخــوردی که گاهی از 
مردم می گیــرم، در خصوص نحوة کارکردن 
انتظار خانواده ها و  هســته های مشــاوره و 
دانش آمــوزان از انجام فعالیت های تخصصی 
در ایــن مراکــز، می توانم توصیــه کنم که 
مشاوران با هم نشست های تخصصی و ثابت 
مثلًا ماهانه داشــته باشند و به تبادل تجربه 
بپردازند. در همین نشست ها می توانند برای 
حل مشکلات به راهکارهایی برسند. ما این 

واقعیــت را باید بپذیریم کــه مدام نیازمند 
آمــوزش و فراگیری هســتیم. بنده که خودم 
3٠ سال است تدریس می کنم  و هر سال هم 
درصدد مطالعة مطالب جدید و به روز هستم، 
باز هم خودم را نیازمنــد یادگیری می دانم و 
باید اطلاعاتم را افزایش بدهم. من خودم آرزو 
دارم که استادی را پیدا کنم و نزد او اطلاعاتم 

را به روز کنم و  افزایش بدهم. 
گاهی اشکال کار ما این است که نظریه ای را 
یاد گرفته ایم و همیشه می خواهیم بر اساس آن 
نظریه مشکلات دانش آموزان را برطرف کنیم. 
این یکی از اشــکالاتی است که من گاهی در 
بحث مشاورة مدرسه ها با آن برخورد داشته ام. 
یعنی شخص مشــاور روشی را بلد است و هر 
مشکلی را می خواهد از طریق آن برطرف کند. 
نکتة مهم بعدی این اســت که دانش آموزان 

مراجعه کننده، خیلی زود به حال خودشان رها 
می شــوند و دیگر پیگیر مسائل آن ها نیستیم. 
البته این حرف های من قابل تعمیم نیســت. 
شــاید تعداد محدودی به این شــکل باشند، 
امــا به هر حــال باید به این نکتــه هم توجه 
داشت. گاهی دانش آموز را بعد از مدتی که به 
نتیجه نمی رسند، یا رها می کنند یا به صورت 
غیرحرفه ای به جای دیگری ارجاع می دهند؛ 
بدون اینکه اطلاعات درستی به مشاور جدید 
ارائه کنند. من قبول دارم که برخی از مشکلات 
راحــت حل نمی شــوند و گاهی بســیاری از 
متخصصان دربارة دانش آموز با هم مشــورت 
می کنند و سریع به نتیجه نمی رسند، ولی من 
معتقدم چنین فردی را نباید خیلی راحت رها 
کرد. بالاخره بایــد مراقبت های لازم را از این 
دانش آموز به عمل آورد تا او را نجات بدهیم. 

من تجربه ای با نوجوانان بزهكار در کشــور 
دارم. مشاهده کرده ام اگر مشاور مدرسه و این 
حس ها خوب عمل کنند، حداقل تعداد کمتری 
از این بچه ها گذرشــان به این مراکز می افتد. 

 به نظر می رســد جــوی آگاهانه یا 
مدرسه ها  در  مشــاوره  بحث  ناآگاهانه 
موضوع های  بــر  را  آموزش وپرورش  و 
تحصیلی متمرکز کرده و کار مشــاور را 
فقط به تســهیل انتخاب رشته محدود 
تفکری ممکن است چه  می داند. چنین 

آسیب هایی به دانش آموزان وارد کند؟ 
اگــر فرض کنیم مشــاور فقــط در همین 
محدوده هم کارش را خیلی خیلی خوب انجام 
بدهد، فقط برای یک بعد از نیازهای دانش آموز 
کار کرده و سایر نیازهای دیگر، ابعاد رشدی و 
مشــکلات او را نادیده گرفته است. اینجاست 
کــه دانش آموزان در حیطه هــای دیگر دچار 
مشکل می شوند. این کار در واقع محدودکردن 
تمام خدمات به یک فعالیت می شود که معلوم 
نیست چقدر هم نتیجه بخش باشد. راهنمایی 
و مشاورة تحصیلی قطعاً یکی از کارهای اصلی 
مشاور در مدرسه است که البته دربارة آن هم 
بــه صحبت های فراوان نیاز اســت. به همین 
دلیل، رابطــه نه تنها با دانش آموز، بلکه باید با 
خانــواده هم برقرار شــود و روی خانواده هم 
کار کنیم. اگر ما روی ســایر ابعاد رشد فردی 
و شــخصیت دانش آموزان تمرکز کنیم، آنان 
در فرایند راهنمایی تحصیلی بیشتر به صورت 

خودکار عمل می کنند و خودشــان تشخیص 
می دهند که چگونه باید پیش بروند. 

بر اســاس آماری که من داشــته ام، به نظر 
می رســد که بالای 5٠ درصد دانش آموزان به 
رشته های علوم تجربی گرایش دارند. حالا چرا 
رشتة علوم تجربی را می خواهند، چون خیلی 
از آن ها به حرفه های پزشــکی، داروسازی و ... 
تمایل دارند. این در حالی  اســت که در تمام 
رشــته های مرتبط با پزشــکی در کل کشور، 
دانشگاه ها سه هزار نفر را ممکن است بگیرند، 
اما حدود 5٠٠ هزار نفــر متقاضی دارد. حالا 
چــرا دارد این اتفاق می افتد؟ دلیلش یک باور 
غلط و اشتباه در ذهن خانواده ها و دانش آموزان 
اســت. ما باید روی این ذهنیت، نگرش و باور 
خانواده ها کار کنیم و آن را به ســمت و سوی 
درست هدایت کنیم. این یکی از رسالت های 

عمدة مشاوران ما در مدرسه هاست. 
باید به دانش آمــوزان بینش صحیح بدهیم 
که موفقیت در آینده به رشتة پزشکی محدود 
نیست و شــما می توانید مثلًا در رشتة علوم 
انسانی تحصیل کنید و شغل هایی مثل وکالت، 
روان شناســی، حسابداری و غیره بپردازید. در 
بســیاری از شاخه ها و رشــته  ها در گروه های 
ریاضــی، علــوم انســانی و هنر، ایــن امکان 
وجود دارد که شــما به شغل هایی برسید که 
درآمدشان خیلی خوب و بالاست. لذا باید این 
اطلاعات و آگاهی ها به درستی توسط مشاوران 

ما به بچه ها داده شوند. 
من حتی باورم این اســت که رشــته های 
تحصیلی را باید از دبیرســتان بردارند و همه 
با هم در یک مســیر تحصیــل کنند و همه 
رشته های پایه را بخوانند و یک دیپلم بگیرد؛ 
چیزی شــبیه بچه هایی که در دبستان درس 
می خوانند. اما در ســال آخر دبیرستان و قبل 
از دیپلم، هر کسی به هر رشته ای بیشتر علاقه 
داشته باشد، در همان حوزه درس های بیشتری 
را به او ارائه کنند. در نهایت همه دیپلم بگیرند. 
امروزه اگر کسی که مثلًا در علوم انسانی است، 
از علوم جدید بی اطلاع باشد، در واقع در دانش 
خودش نقــص دارد. یا حتی یک نفر در گروه 
پزشــکی از اطلاعات اولیة علوم انسانی مطلع 

نباشد، او هم دانشش دارای نقص است. 

گفت وگو  ایــن  در  از حضورتــان   
صمیمانه سپاسگزاریم.
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